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  پرنده ها با لهجه مشهدی

هادی دقیق

خروس دو بار می خواند. یکی در وقت سحر؛ یعنی 

همان موقعی که ما در ماه رمضان، سحری می خوریم؛

که به آن خروس خوان اول می گویند. به کسی که 

خیلی سحرخیز بود و صبح زود به سر کارش می رفت،

می گفتند خروس خوان اول از خانه بیرون می رود.

این همان وقتی است که شعاع کم رنگی از خورشید 

تا میانه آسمان می آید و آدم های خبره می توانند آن را 

ببینند؛ البته آن دیدن هم فقط در تاریکی  شب های 

قدیم اتفاق می افتاد و گرنه الان که این همه نور و 

روشنایی شهر هست، شب ها ستاره ها هم دیده 

نمی شوند، چه برسد به شعاع خورشید...

وقت دومی که خروس می خواند، وقتی است که هوا روشن شده است 

و آفتاب می خواهد دربیاید. به این موقع می گویند خروس خوان دوم 

و همان وقتی است که نماز در حال قضا شدن است.

در قدیم، هر خانه ای مرغ و خروس داشت. صبح سحر صدای 

خروس ها می آمد و بعد از آن، صدای مرغ ها که تخم می گذاشتند و 

پس از تخم گذاشتن، سر وصدا می کردند. در قدیم می گفتند صدای 

مرغ ها تداعی کننده این عبارت است:«قدقدقدااااا، بچه ای دارم 

بی دست وپا.»

بعد از ظهرها و عصرها هم که معمولا مرغ و خروس ها ساکت بودند،

نوبت قمری ها بود که بخوانند.

مشهدی ها به قمری می گویند «موسی  کوتقی»؛ خیلی ها هم که 

می خواهند به لهجه مشهدی اشاره کنند، یکی از اشاره هایشان 

همین اسم است. موسی کوتقی ها، پرنده های بی آزاری هستند و 

گوشه وکنار خانه ها لانه می کنند.

پرنده های دیگری هم هستند مانند جغدها که معمولا در ویرانه ها لانه 

می کنند و به ویژه شب ها غو می کشند؛ یعنی هر چند دقیقه یک بار،

صدای یکنواخت غو مانندی از خود تولید می کنند. در قدیم این 

پرنده  را خوش یمن نمی دانستند و اگر جایی در خانه ای لانه می کرد،

لانه اش را خراب می کردند تا از آنجا برود.

کبک ها هم که مشهدی ها به آن «کُوک» می گفتند، ازجمله پرنده هایی 

بودند که در قدیم بسیار بیشتر از امروز می شد آن ها را دید و صدای 

آوازشان را شنید. معمولا در اطراف آبادی ها در دامنه تپه ها می شد 

کبک ها را دید.

»تیهو» هم بود که شبیه کبک است و معروف است به خوش گوشتی؛

و «جَل» که به ویژه در اطراف گندمزارها فراوان بود. دو نوع جل 

ری ی بی آزا ه ها کلی که پرند ، جل طوقی و جل کا شتیم ا د

 بودند.

جل گیری در قدیم سرگرمی جوان ها و نوجوان ها بود. سبدهایی با 

توری نازک پیدا می کردند و روی زمین به حالت مایل می گذاشتند و 

چوبی حایل آن می کردند. بعد زیر آن دانه می ریختند تا پرنده ها مثل 

همین جل ها و گنجشک ها برای دانه خوری جمع بشوند. خودشان 

هم جایی خَف می کردند (مخفی می شدند) و بعد که جل ها جمع 

می شدند، ناگهان نخی را که به چوب بسته بودند، می کشیدند و 

پرنده ها زیر سبد، به دام می افتادند.

در قدیم پرنده های شکاری هم فراوان بود و بیشتر از امروز، می شد 

آن ها را دید. باشه که مشهدی ها به آن «بَشه» می گفتد، باز، بیغوش 

و جِغنِه، همه شان پرنده های شکاری هستند و مثلا اگر کبوتری را در 

هوا ببینند، می زنند و شکارش می کنند. جغنه فراوان دیده می شد 

که پرنده ای است شکاری و نسبت به عقاب، ریزجثه و پرسرعت. جغنه 

صدای جیغ مانندی هم دارد. به همین دلیل هم به بچه یا کسی که 

پرسرو صدا باشد یا صدای زیری داشته باشد، می گویند جغنه.
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رضا سلیمان نوری  / خراسان پژوه

 هر ساله با فرارسیدن 

یادداشت
مـاه محـرم، فضـای 

ی  عمومـی شـهرها

بزرگ و کوچک ایران 

عزیـز تغییـر می کنـد 

تـا شرایـط بـرای عـزاداری واقعه عاشـورا و 
گرامیداشت جایگاه و منزلت اما م حسین(ع)

و خانـدان عظیم الشـأن وی فراهـم شـود.

هم زمـان بـا ایـن تغییـر شرایـط فیزیکـی 

شـهرها و روسـتاهای کشـور برخـی لغـات 

چون هیئت، حسینیه، موکب، علم، کتل،

سـینه زنی، زنجیر زنی، بـازار روی و... هم 

بیشـتر در فرهنـگ عمومـی کشـور مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد و به نوعـی احیـا 

می شود.

یکـی از ایـن لغـات که البتـه زمانـی یکه تاز 

ایـن احیـای لغـات بـود امـا اکنـون کمـتر 

مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و جانشـینی 

چـون حسـینیه، مهدیـه و زینبیـه جـای 

آن را گرفته انـد، لغـت «تکیـه» اسـت. واژه 

تکیـه به معنای پشـت به چیزی گذاشـتن،

اعتماد کردن، پشت دادن و آسایش پیدا کردن 

است. این واژه در هر سه زبان اصلی جهان 

اسلام یعنی عربی، فارسی و ترکی معنایی 

اصطلاحـی دارد و آن مکانـی اسـت کـه 

هزینه های افراد ساکن در آن از طریق وقف 

دائمی یـا کمک های مقطعـی نیکوکاران 

تأمین می شـود. ایـن افراد می توانسـتند 

مسافران در راه مانده، ساکنان کم بضاعت 

و بـدون مسـکن شـهرها، مـردان بریـده از 

دنیـا و اهـل ذکـر دائمـی یـا اهـل تصـوف 

باشـند. به عبـارت بهـتر کارکرد نخسـتین 

تکایـای اسـلامی درسـت مشـابه کارکـرد 
صفـه ایجاد شـده در برابر مسـجد نبی(ص)

در مدینـه در نخسـتین سـال های پـس از 

هجرت پیامـبر اکرم(ص) بوده اسـت.

تکایـا تـا دوران حاکمیـت صفویـان بـر 

ایران و رسـمی اعلام شـدن مذهب تشـیع 

در کشـور بـا کاربردهـای ذکر شـده در بالا 

بـه فعالیـت خـود ادامـه مـی داده اسـت.

تنهـا از دوران آل بویـه کـه عـزاداری بـر 

امام حسـین(ع) جنبه رسـمی پیدا کرد، در 

شـهرهای دارای اکثریـت شـیعه یـا اقلیت 

قابـل اعتنای پیـروان این مذهـب، هنگام 

فرارسـیدن ماه محـرم و همچنین در پایان 

ماه صفر و نیمه های ماه رمضان و شب های 

قـدر، تکایـا مورد اسـتفاده این گـروه برای 

برگزاری آیین ها و مراسم مختلف عزاداری 

بوده است.

از اواخر دوره صفوی و با رواج تشیع، کاربرد 

تکیـه در ایـران به تدریـج دگرگـون شـد و 

اغلب بـه فضایی بـرای برگزاری جشـن ها 

و سوگواره های مذهبی خاصه جشن های 

بعثـت و غدیـر و آیین هـای سـوگواری مـاه 

محرم تبدیل شـد.

در دوره قاجـار با رونق آیین های نمایشـی 

تعزیـه و نقالـی مذهبـی و شـبیه خوانی،

کاربـرد تکیـه در مفهومـی کـه امـروز برای 

ایرانیان آشناتر است، یعنی محل برگزاری 

مراسـم تعزیـه امام حسـین(ع) تغییـر کـرد،

تا حدی کـه دیگـر، کمـتر به عنـوان مکانی 

برای اهداف نخسـتین ایجـاد این بناهای 

ه مسـتضعفان و  مذهبـی یعنـی سرپنـا

در راه ماندگان بـودن مورد اسـتفاده قـرار 

می گرفـت و اغلـب ایـن فضاهـای مذهبی 

بـه مکانـی فرهنگـی و حتی هـنری تبدیل 

شدند. تکیه مشهور دولت تهران بارزترین 

نمونه از این نوع تکایا محسوب می شود که 

به خرج سـلطان قاجار برای اجرای جشن 

و سوگواره های مختلف مذهبی و حتی در 

برخی موارد ملی ایجاد  شدو مورداستفاده 

قـرار گرفت و به رغـم زیبایی های ظاهری و 

البته ایجاد خاطره های ماندنی برای مردم 

پایتخـت هیـچ سـنخیتی بـا واقعیـت تکیه 

نداشـت و در اصل یک سـالن نمایش بود.

اوج رونق تکیه ها از دوره ناصرالدین شاهی 

تـا انقـلاب مشروطه بـود. در ایـن دوره، در 

گزارش هایـی دربـاره تهـران، نـام بیش از 

پنجاه تکیـه ازجملـه تکیه هـای آقا بهـرام،

اسماعیل بزاز، افشارها، بربری ها، پهلوان 

شریـف، پامنـار، چالحصـار، درخونـگاه،

زرگرها، سادات اخوی، سرپولک، عباس آباد،

عودلاجـان، هفت تـن و تکیـه دولـت آمده 

اسـت که برخی از آن ها چون تکیه سادات 

اخـوی دارای آیین های مخصوص به خود 

بودنـد. در این تکیـه برای پاگرفتن و رشـد 

کودک، شـمع روشـن می کردند و هر سال 

با قد کشیدن کودک شمع بلندتری روشن 

می کردند، چنان که باغچه این تکیه هر سال 

از شـمع های قدی پر می شـد؛ آیین هایی 

که سـبب بقای آن ها تاکنون شـده اسـت،

هر چند کـه مـرور زمـان نام ایـن بناهـا را از 

تکیه به حسـینیه تغییر داده اسـت. درباره 

ایـن تغییـر نـام و اختـلاف حسـینیه و تکیه 

در آینـده متنی را قلمی خواهـم کرد. فقط 

به عنوان پایان بخش این نوشتار، بد نیست 

بدانید که درسـت در هـمان دوره زمانی که 

بیش از پنجاه تکیـه در تهران فعال بودند،

در مشـهد نیـز همیـن حـدود تکیـه وجـود 

داشـت و مـردم در آنهـا بـه منظـور برپایـی 

جشن ها یا عزاداری های مذهبی اجتماع 

می کردنـد. تکایایی که اغلـب آنان به مرور 

زمـان یا گرفتـار طرح های کوچـک و بزرگ 

نوسـازی شـد و یا شرایـط به گونـه ای پیش 

رفـت که تغییـر ماهیـت داده و به حسـینیه 

و در برخی موارد به مسـجد تبدیل شـدند.

البتـه هنـوز چنـد نمونـه از ایـن تکایا چون 

تکیه کرمانی ها و تکیه حوض محمد علیخان 

در شـهر مانده اند که  تا حد بسیاری همان 

کارکـرد اصلـی تکیـه بـودن خـود را حفـظ 

کرده انـد کـه اگر مجالـی پیش آمـد درباره 

آن هـا و نیـز تکایایـی کـه دیگر نیسـتند هم 

خواهیم نوشت.

گذری بر تاریخ آیین های آغاز محرم در مشهد قدیم

بوی پیراھن خونین کسی می آید...
هما سعادتمند

۱۳۸۳ سـال از  محـرم  سـال ۶۱هجری قمـری می گـذرد و 

گزارش
شـهر هر سـال کوچه به کوچه و دیوار به دیوار سیاه پوش 

می شود تا هرمحرم صدای خونین «هل من ناصرینصرنی»

در گـوش زمانـه زمزمه شـود و زمین «کل یوم عاشـورا و کل 

ارض کربـلا» باشـد. بنا بـر مکتوبـات تاریخـی آیین هـای 

عزاداری شـهیدان دشـت نینوا، در ایـران، نخسـتین بار در دوران زمامداری 

آل بویـه بـاب شـده اسـت و پـس از آن اهالی ایـن سرزمیـن، محرم هر سـال در 

سـوگ حسـین(ع) و یارانش به عزاداری و سـوگواری می پردازنـد، آن چنان که 

روایـت اسـت معزالدولـه دیلمـی دسـتور می دهـد روز عاشـورا همـه بازارهـا 

تعطیـل شـود و مردم در بیـرون از منازل عزاداری کنند و گویـا از همین دوران 

بوده است که دسته های عزاداری به طور رسمی در خیابان ها با مرثیه خوانی 

و مقتل خوانـی عـزاداری کرده انـد. ایـن آداب در مشـهد هم زمـان بـا آغاز ماه 

عـزاداری سرور شـهیدان بهشـت، بـا آیین هـای دیگـری نیـز همراه بـوده که 

سـطرهای بعدی، گذری بر آن هاست.

گرداندن پرچم در کوچه ها

آغـاز محـرم بـرای مشـهدی کـه هـر سـاله در ایـن  روزگار پذیـرای هـزاران زائر عـزادار 

بـوده و هسـت،  آنچنـان اهمیـت داشـته کـه  آمدنـش را بـا آداب و آییـن ویـژه ای اطلاع 

رسـانی کنند.

روایت هـای تاریخـی گواهـی می دهنـد، در روزگاری کـه رسـانه و حتـی تقویم هـای 

چاپـی امـروزی وجـود نداشـته اسـت، صبـح خروس خوانـی کـه تقویـم قمـری بـه 

نخسـتین روز محـرم می رسـیده اسـت، بزرگ یـا عالم شـهر، پرچم سـبز یا سـیاهی به 

دسـت جوانـی خوش صدا مـی داده تـا او در کوچه هـای قریه سـناباد (مشـهد قدیم) 

بچرخـد و آمـدن محـرم را بـا فریـاد زدن این جملـه اعلام کنـد:« هر کـه دارد هوس کرب 

و بـلا بسـم الله» او سـپس بـا گفـتن «العزا...العزاللـه» بـر سـینه مـی زده  و بـا آهنگـی 

حزیـن چنیـن می خوانده اسـت:

«محرم آمد و آمد محرم

 زمین و آسـمان بگرفته ماتم

 محرم آمد و دل ها حزین اسـت

 محرم آمد و دل ها غمین اسـت.»

پـس از اعـلام شروع ماه عزا رسـم بوده که عـده ای جوان با کیسـه ای 

کـه در گردن آویختـه بودند، میان بازارچـه می گشـتند و هزینه های 

مراسـم عـزاداری را قبـل از شروع محـرم از بیـن کسـبه و عامـه مـردم 

جمع  مـی کردنـد. البته ناگفتـه نمانـد هیئت های عزاداری مشـهد 

بنـا بـر یـک سـنت قدیمـی، جمعـه مـاه آخـر ذی الحجـه شروع بـه 

سیاه پوشـی تکایـا و حسـینیه ها می کنند اما آغاز محرم در مشـهد با 

تعویـض پرچـم گنبـد مطهـر حضرت رضـا(ع) رسـمیت می پذیـرد. در 

ایـن آییـن که شـب آخر مـاه ذی الحجه برگزار می شـود و بـه آن «اذن 

عزا» می گویند، خدام، پرچم سـبزرنگ گنبد طلایی آسـتان حضرت 

دوسـت را برداشـته، جای آن پرچم سـیاه نصب می کننـد. جمعی از 

خادمـان بـارگاه رضـوی هم بـا قرائـت ترجیع بنـد محتشم کاشـانی 

(بـاز این چه شـور اسـت کـه در خلـق عالم اسـت) زائـران ایـن مکان 

مقـدس را بـه شرکـت در مراسـم سـوگواری دعـوت می کننـد کـه بـه 

آن «صلات گویـی» گفتـه می شـود. ناگفتـه نمانـد کـه از شـب آخـر 

ذی الحجـه تـا پایـان صفـر، ایـن سیاه پوشـی ادامـه دارد و نقاره هـا 

هـم دیگـر نمی نوازند. ایـن آییـن در تکایا و حسـینیه ها هـم برگزار و 

در آن پیش از شروع سیاه پوشـی، روضه اول محرم خوانده می شود.

حاضران پس از سوگواری، نصب پرچم و سیاه پوشی را آغاز می کنند.

کیسه گردانی و جمع آوری هزینه عزاداری محرم

آغاز روضه خوانی های شبانه
روضه خوانـی، دیگر آیینی اسـت کـه معمولا پـس از آغاز محـرم در تکایا،

حسـینیه ها، مسـاجد و حتـی منـازل بسـیاری از مـردم مشـهد در طـول  

مـاه محـرم برگزار می شـود امـا در قدیم روضه هـای بـزرگ و معروفی هم 

بوده انـد که از عزاداران همه شـهر پذیرایـی می کرده اند که روضه «واعظ 

عیدگاهـی» بـا یـک قـرن قدمـت در کوچـه عیـدگاه، یکـی از آن هاسـت.

بسـیاری از اهالی مشهد قدیم، لباس سـیاه محرمشان را به قصد شرکت 

در روضـه ایـن خانـه بـر تـن می کرده انـد.«روضـه خانـدان سیسـتانی»

در محلـه چهاربـاغ،«روضـه آقـای شـاه» در محلـه سرشـور و «روضه شـیخ 

محمدتقی بجنوردی» که مشـهدی ها به آن «شـیخ منتقی» می گویند در 

خیابان امام خمینی(ره) سـه روضه قدیمی و معروف دیگر شـهر هسـتند.

صبـح اول محـرم و پـس از برگـزاری نمـاز صبـح، عـزاداری در ایـن سـه 

مـکان شروع می شـود و در هر سـه منـزل به جـز خانه حاج شـیخ مرتضی 

کـه تا سـاعت ۹صبح مراسـم دارنـد، روضه خوانـی تا ظهـر ادامه دارد.

 از صفه محرومان تا 
تعزیه خانه حسینی
درباره کارکردهای تکایا در تاریخ ایران
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موزه های دولتی برای دانش آموزان
 رایگان می شود؟

سارا رنگیان

 طبـق تعریـف یونسـکو هـدف اصلـی (مخاطـب اصلـی) موزه هـا 

کـودکان (۷ تا ۱۷ سـال) هسـتند زیرا به وسـیله موزه هـا، می توانیم 

میـراث فرهنگـی را بـرای نسـل آینـده حفـظ کنیـم. طبـق تأکیـد 

رئیـس ایکـوم ایـران (کمیتـه ملی موزه هـا)، هر مـوزه ای بایـد بتواند 

دوسـتدار کـودک باشـد و مخاطـب کـودک خـود را ترغیـب کنـد و 

موضوعیـت خـودش را در اختیـار کـودک قـرار دهـد. با این حـال 

نقـش نظـام آموزشـی در شـناخت موزه ها به کـودکان ضعیـف و یکی 

از دلایـل عمـده جدایی کـودکان از موزه ها، آموزش و پرورش اسـت.

سـیداحمد محیط طباطبایـی به نقـش آموزش وپـرورش در جدایی 

کـودکان از موزه هـا، اشـاره کرد و افـزود: در دوره ای (اوایـل دهه ۸۰) 

وزارت آموزش وپرورش از معاونت آموزشـی سازمان میراث فرهنگی،

درخواسـتی مبنی بـر گـردآوری کتابی دربـاره میـراث فرهنگی برای 

کـودکان داشـت. آن موقع ما این موضـوع را توجیه کردیـم که میراث 

فرهنگـی یـک کتـاب یا درس نیسـت کـه بچـه ای آن را بخوانـد و نمره 

بگیـرد، میـراث فرهنگـی یـک نـوع هویـت و بسـتری اسـت کـه بایـد 

کتـاب اول ابتدایـی تـا آخریـن کتـاب دبیرسـتان در همـه رشـته ها 

در بسـتر آن قـرار گیـرد. پیشـنهاد ما ایـن بود کـه بازدیـد از موزه ها در 

برنامه های درسـی گنجانده شـود و حتی شـهرهایی که مـوزه ندارند 

در میـراث فرهنگـی و طبیعتـی کـه دارنـد، ایـن برنامـه را اجـرا کنند.

حتـی اقداماتـی هـم انجام شـد کـه بـه سرانجام نرسـید.

رئیـس ایکـوم ایـران در ادامـه گفـت: به طور کلـی وضعیت نسـبت به 

گذشـته خیلی بهتر اسـت، اما از هدف نهایی خود فاصله دارد و باید 

با تـلاش به آن رسـید.  اکنون یـک مطالبه گری صحیـح در اجتماع به 

وجـود آورده ایـم کـه باید بـه ایـن مطالبه گری کمـک کرد و 

بـه صورت یـک برنامـه ملی آن را اجـرا کرد.

بـه گفتـه او  اصلی تریـن برنامـه در یک مـوزه، حفاظت از 

آثار آن موزه و بعد از آن مخاطب شناسـی در موزه اسـت که 

اولیـن مخاطـب کودکان هسـتند. هـر موزه ای باید سـعی 

کند که برای کودکان متناسب سازی شود.محیط طباطبایی 

دربـاره کاهـش قیمـت بلیـت موزه هـا به عنـوان مشـوق برای 

گروه هـای دانش آمـوزی و آموزشـی نیز بر این باور اسـت که  

رایگان نبـودن موزه برای گروه های آموزشـی امری 

غلـط اسـت و حداقـل موزه هـای دولتـی باید 

برای ایـن گروه ها رایگان باشـد.

ایسنا

 بد نیست 

بدانید که درسـت در هـمان دوره زمانی که 

،

در مشـهد نیـز همیـن حـدود تکیـه وجـود 

داشـت و مـردم در آنهـا بـه منظـور برپایـی 

جشن ها یا عزاداری های مذهبی اجتماع 

 تکایایی که اغلـب آنان به مرور 

زمـان یا گرفتـار طرح های کوچـک و بزرگ 

نوسـازی شـد و یا شرایـط به گونـه ای پیش 

رفـت که تغییـر ماهیـت داده و به حسـینیه 

.

البتـه هنـوز چنـد نمونـه از ایـن تکایا چون 

تکیه کرمانی ها و تکیه حوض محمد علیخان 

در شـهر مانده اند که  تا حد بسیاری همان 

کارکـرد اصلـی تکیـه بـودن خـود را حفـظ 

کرده انـد کـه اگر مجالـی پیش آمـد درباره 

آن هـا و نیـز تکایایـی کـه دیگر نیسـتند هم 

با تـلاش به آن رسـید.  اکنون یـک مطالبه گری صحیـح در اجتماع به 

وجـود آورده ایـم کـه باید بـه ایـن مطالبه گری کمـک کرد و 

بـه صورت یـک برنامـه ملی آن را اجـرا کرد.

بـه گفتـه او  اصلی تریـن برنامـه در یک مـوزه، حفاظت از 

آثار آن موزه و بعد از آن مخاطب شناسـی در موزه اسـت که 

اولیـن مخاطـب کودکان هسـتند. هـر موزه ای باید سـعی 

کند که برای کودکان متناسب سازی شود.محیط طباطبایی 

دربـاره کاهـش قیمـت بلیـت موزه هـا به عنـوان مشـوق برای 

گروه هـای دانش آمـوزی و آموزشـی نیز بر این باور اسـت که  

رایگان نبـودن موزه برای گروه های آموزشـی امری 

غلـط اسـت و حداقـل موزه هـای دولتـی باید 

برای ایـن گروه ها رایگان باشـد.
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